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شهادت​طلبي
حسين بن عليب
و تحليل و بررسي آن
نویسنده:
ابو عبدالله الذهبي

بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت​طلبي حسين بن عليبو تحليل و بررسي آن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولِ الله، اما بعد:

روز عاشورا نزد اهل تشيع مانند ساير روزها نمي​باشد بلكه، آن روز، روز شهادت حسين ابن علي ب است. به همين منظور آن را روز عزا و ماتم قرار داده، و هر چه بدعت و منكر و امور جاهلي است در آن روز انجام مي​دهند و به لحاظ اينكه چهره‌ی واقعي آن روز براي خيلي از كساني كه از آن واقعه اخباري شنيده​اند روشن نشده، و دیگر اینکه «دكتر طارق سويدان» واقعه‌ی كربلا را فرا گرفته و آن را در ضمن سلسله رويدادهايي از تاريخ، كه بیشتر بحث​هاي او مشوّه بوده و خالي از نقص و عيب نيست به مردم تقدیم می‌کند، و علاوه بر اينكه تكيه كلام او بر روايات (ابو مخنف) دروغگو مي‌باشد، فلذا دوست داشتم اين مقاله را كه پيشتر نوشته بودم با اضافات و تفصيلي بيشتر و بررسي‌ واقعيت‌هاي مربوطه عرضه كنم، و از خداوند مي​خواهم كه دل‌ها را به سوي حق و راستي هدايت كند، و از طولاني شدن مقاله از خوانندگان معذرت مي​طلبم.
به تصوير كشيدن مبارزه‌ی حسينس در مقابل يزيد نقطه‌ی عطفي است در تاريخ اسلام و مسلمين، كه ريشه​ها و عواقب بد آن از جهات مختلف نشأت مي​گرفت، كه خطرات و زيان‌هاي آن تنها مربوط به آن روز و يا جامعة مسلمانان در آن روز نبود بلكه از آن هنگام تا به امروز خاطره‌ی تلخ آن هنوز فراموش نشده و ادامه دارد. تا جايي كه يك خط قرمز خطرناكي را به تصوير مي​كشد براي منحرف كردن جماعتي كه تنها محبت و موالات او را مد نظر دارند، و به غير از خود و همفكران خود تمامي مسلمانان را تكفير مي​كنند، و از اين حادثه ماده​اي را براي شعله​ور شدن احساسات ضد اهل سنت برانگيخته گويا كه سبب اصلي و حقيقي تمامي بي حرمتي‌ها به حسين ( و ياران او در كربلا اهل سنت بوده​اند و بس.

بلی، حسين بن علیب در مقابل يزيد جبهه گرفت، و در اين امر عبدالله ابن زبيرب همراه او بود و اين در حالي بود كه آن دو دليلي براي ممانعت خود از بيعت با يزيد ارائه نمي‌دادند، و شايد اين منظور را داشته​اند كه يزيد را به چيزي متهم نمي​كردند، و مانعي را در يزيد براي مقام خلافت به صورت واضح ارائه نمي​دادند، در اين راستا تنها يك گزينه‌ی اصلي به ذهن مي​رسد كه آن هم «اراده و نظرية شوري» است كه ابن‌عمرب آن را توضيح داده و گفته كه بيعت با يزيد هيچ نوع شباهتي با طريقه‌ی بيعت خلفاي راشدين ندارد(
).
و ابن عمر ب خود به صورت حضوري بعد از اينكه امیر معاويه  فوت كرد بيعت خود را اعلام نمود، و خودداري حسين س از بيعت با يزيد جز اينكه خود را شايسته​تر به آن مقام مي​ديد چيز ديگري نبود، و مي​گفت: بعد از معاويه خلافت به من برگردد، و اين طرز فكر و انديشه از طرف حسین بن علی موقعيت و مكاني بود كه گمان می‌کرد در دل مسلمانان براي خود مهيا ساخته و به دست آورده بود، و سپس اطمينان او به نامه‌های دور و درازي بود كه كوفيان به عنوان تاييديه براي او فرستاده بودند، پس چيز عجيب و غريبي نبود كه حسين با اين دلائل كه در اختيار داشت در مقابل يزيد قیام نموده و با صلابت بيعت او را رد كند، و به همين خاطر بوده كه امام ذهبي در تاريخ خود (3/291) آورده هنگامي كه امیر معاويه براي پسرش يزيد از مردم بيعت گرفت امام حسين به شدت ناراحت شد بعد از اينكه معاويه  فوت كرد و براي يزيد از مردم شام بيعت گرفت، يزيد براي والي مدينه (وليدبن عتبه بن ابي سفيان) نامه فرستاد كه مردم را دعوت كند و در رأس آن‌ها سران قريش و از آن‌ها بيعت بگيرد
. وليدبن عتبه با مروان​ابن حكم مشورت كرد مروان گفت قبل از هر چيز فردي را پيش حسين​ بن علي  و عبدالله بن زبير  بفرست تا بيعت خود را اعلام كنند.

 خليفه در تاريخ خود روايت مي​كند (ص 233) كه عبدالله ابن زبير پيش والي مدينه (وليدبن عتبه) آمد و گفت: که اکنون از بیعت خودداری می‌کند؛ به اين دليل كه موقعيت اجتماعي او ايجاب مي​كند كه به صورت علني جلو چشم مردم اعلام بيعت نمايد كه ان شاءالله فردا در مسجد اين كار را خواهد كرد. معلوم است كه وليد بر سر بيعت گرفتن از عبدالله براي يزيد نخواست كه مناقشه كند، سپس نوبت حسين  رسيد و ایشان در همان ساعت مجلس وليد را ترك كرد، و بعد از آنكه هوا تاريك شد ابن​الزبير و حسين هر كدام جداگانه راهي مكه شدند، لازم به ذكر است روايت خليفه به حقيقت نزديك​تر است.
در راه، ابن​زبير و حسين به عبدالله​بن ابن عمر و عبدالله​بن عياش رسيدند كه از عمره رو به مدينه بر مي​گشتند. ابن عمر به ابن​زبير و حسين ش گفت: تنها به خاطر رضاي خدا برگرديد و هر چه مردم صلاح دانستند شما هم با ايشان باشيد و از مردم جدا نشويد
. اما به جاي ابن عياش ابن​عباس را نوشته كه شايد تحريف در اسم بوده چون در آن هنگام ابن​عباس در مكه بوده؛ زیرا هنگامي كه شيعه​هاي كوفه از فوت معاويه مطلع شدند و همچنين شنيدند كه حسين هم رو به مكه به راه افتاده از بيعت كردن با يزيد پشيمان شدند و تصميم گرفتند كه حسين س را ياري كنند، و سپس نامه​اي را براي او نوشتند و رغبت و اشتياق خود را در بيعت كردن با او به صورت كتبي اعلام نمودند كه تا آن هنگام مي​توانيم بگوييم كه حسين برای رفتن به كوفه اصلاً فكر هم نكرده بود و بعد فرستادگاني از طرف كوفيان نزد ایشان آمدند و دعوت كردند و به او خوش​آمد گفتند، حسین س خواست از گفته‌ی كوفيان تحقيق كند، و مسلم​ابن عقيل ابن​ابي طالب عموزاده‌ی خود را به آنجا فرستاد، تا حقايق را شخصاً از نزديك بررسي كند
. مسلم​ابن عقيل راهي كوفه شد و شوق و اشتياق مردم را از نزديك ديد و نامه​اي نوشت به حسین س و در آن قيد كرد كه همه چيز براي تشريف آوردن تو مهيا و آماده است.
و از طرف ديگر سفارشات زيادي از طرف صحابه و تابعين متوجه حسین س  بود كه او را از رفتن به كوفه منع مي​كردند از جمله آن‌ها: 1ـ محمد حنفيّه برادر حسين س 2ـ ابن​عباس 3ـ ابن​عمر 4ـ ابن​الزبير 5ـ ابوسعيد خدري 6ـ جابرابن عبدالله و دیگران که ایشان را از رفتن به كوفه منع مي​كردند.
علي​رغم اين همه نصائح و پيشنهادهاي پرمايه در موقف حسين و تصميمي كه گرفته بود هيچ نوع تاثيري پدید نیامد.

حسين س براي رفتن به كوفه تصميم را يكسره كرد، و فرستادة خود را به مدينه فرستاد تا دار و دستة خود را آماده كند و با ایشان در موعد و مكان مقرر به كوفه بروند جماعت كمي از بني عبدالمطلب كه نوزده نفر بودند همراه با زنان و بچه​هايي از برادرانش و دختران و همسرانش رفتند پيش حسين . محمد حنفيّه هم ناگزير دنبال ايشان رفت و در مكه قبل از آنكه از شهر خارج شود به ایشان رسيد و با او به گفتگو نشست تا او را از تصميمش منصرف كند اما نتوانست
.
ابن​عباس هم به نوبه‌ی خود حسين س را از رفتن به كوفه بر حذر داشت ولي گوش نداد.

ابن​عباس گفت: اگر براي من و تو ننگ نبود دست از تو بر مي​داشتم و كاري به كارت نداشتم، اما حسين در جواب گفت: اگر در مكاني دور دست كشته شوم برايم خوشايندتر است از اينكه حرمت كعبه پايمال شود. حرف ایشان تا حدودي ابن​عباس را صبوري بخشيد، چون از جمله كساني بود كه براي كعبه خيلي ارزش و حرمت قائل بودند
.
حقيقت اين بود كه ابن​زبير هم مانند بزرگان صحابه حسين را خيلي سفارش كرد که به مکه نرود. ابن​ابي شيبه با اسنادي حَسن آورده و گفته: عبدالله​بن زبير در مكه به امام حسين رسيد و گفت: اي ابا عبدالله! شنيده​ام كه مي​خواهي به عراق عزيمت كني؟!. حسینس در جواب گفت: بله، ابن​زبير س گفت: هرگز همچون كاري نكني، عراقي‌ها همان‌هايي بودند كه پدر تو را كشتند، و به برادرت بي‌حرمتي كردند. اگر نزد ايشان بروي سرنوشتي غير از كشتن نخواهيد داشت
.
و هنگامي كه حسين س راهي عراق شد در سه مرحله​اي مدينه عبدالله​بن عمر س خود را به ایشان رساند و گفت: به كجا قصد سفر كرده​اي؟ حسین س گفت: عراق، سپس نامه​اي را به دست حسين س داد و گفت: اين بيعت‌نامه و نوشته‌ی ايشان است، فرياد كشيد و گفت: تو را به خدا قسم مي​دهم برگرد، اما باز هم حسين س به حرف ابن عمر اعتنا نكرد و بر تصميم خود مصمم​تر شد كه بر نخواهد گشت، سپس ابن​عمر گفت: حرفي براي تو دارم كه تا اکنون براي كسي نگفته​ام.
 يك بار جبرئيل نزد پيامبر آمد و ایشان را بين دنيا و آخرت مخير كرد پيامبر آخرت را انتخاب كردند، و تو هم قطعه​اي از پيامبر هستي، به خدا قسم تمامي كساني كه پيش تو آمدند و خواستند تو را از تصميمت منصرف كنند خيرخواه تو بودند، برگرد چون خيانتكاري​هاي اهل عراق را مي​داني و مي​شناسي، كه چه بلوايي بر سر پدرت آوردند اما باز هم حسین س  قضيه​ را ساده گرفت و منصرف نشد، ابن​عمر س در نهايت امر كه مأيوس شد حسين را در آغوش گرفت و با او خداحافظي كرد و گفت: با تو چنان خداحافظي مي‌كنم که گویا با یک کشته خداحافظی می‌کنم
.
و علي‌رغم تمامي اين نصائح و تحذيرات حسين س از اراده و تصميم خود كوتاه نيامد و رفتن به كوفه را لغو نكرد.
در اينجا يك سوال اساسي به ميان مي​آيد و آن هم اين است كه چرا علي رغم اينكه عدة زيادي از صحابه‌ی جليل القدر و بزرگمردان تابعين - و به خصوص که در ميان آن دو قشر جمعي كه اهل رأي و نظر بودند-، و كساني كه نسبت خويشاوندي به حسين داشتند همه و همه بر يك رأي و نظر بودند، و حسين س را بر حذر مي​داشتند از اينكه به كوفه برود و نتيجه‌ی كار نزد آنها از قبل مشخص بود، چطور حسین س مصرانه بر راي خود پافشاري مي​كرد؟ و اين همه نظريه را ناديده گرفت!. 

جواب اين سوال در دو سبب خود را پنهان كرده: 
اول- اراده‌ی خداي جلَّ و علا و آنچه كه او تقدير كرده واقع خواهد شد، هر چند كه تمامي مردم بر خلاف آن اجماع كنند، و هيچ كس و هيچ چيز حكم و قضاي خدا را رد کرده نمی‌تواند. 
دوم- كه عبارت بود از سبب واقعي كه علت وجودي اين قضيه جز آن چيز ديگري نبود و آن اين است كه فرستاده​اي از جانب کوفیان مي​آمد و ديگري مي​رفت و دعوتي دور و دراز به صورت كتبي از طرف آنان براي حسين تقدیم شده بود. تمامي اين‌ها حسين س را در مكه در حرج بيشتر و مضيقه قرار مي​داد و تشویق می‌کرد هرچه زودتر خویشتن را به کوفه برساند، و به ظاهر از بيعت كردن مردم با يزيد ممانعت مي​كرد، بدون اينكه هيچ فردي به صورت علني از موقف و جبهه​گيري او پشتيباني ​كند. سپس بيم و ترس حسين س از شكل‌گرفتن هر نوع جبهه​گيري بين او و امويان در مكه او را ناگزير به فكر خارج شدن از مكه قرار داد، و امري كه كار رفتن به كوفه را در نظر حسین س سرعت بخشيد و او را تشويق و تشجيع مي​كرد همانا نقلياتي بود كه پسرعموي ایشان (مسلم​ابن عقيل) از اوضاع و احوال كوفه و بيعت كردن آن‌ها به صورت حضوري و در غياب حسين س به صورت كتبي به دست مسلم​ابن عقيل داده بودند، اما چنان​كه از لابه‌لاي قضيه روشن است، نه حسين س و نه مسلم​ابن عقيل به تاكتيكهاي سياسي احاطه كامل نداشته​اند، مسلم​ابن عقيل به بيعت كردن هزاران نفر از كوفيان خوش​بين و خوش‌باور بود و گمان مي​كرد كه آن تعداد افرادي مخلص اند و تا انجام كار وفاداري خود را حفظ خواهند كرد، اما پيش​بيني اين را نكرده بود كه قضيه بيشتر جنبه‌ی احساساتي و عواطفي دارد، می‌بایست مسلم​بن عقيل اوضاع و احوال را بيشتر سنگ و وزن مي​كرد تا زماني كه نتيجة كار را به صلاح خود و حسين نمي​ديد، حسین س را به کوفه دعوت نمی‌داد، اين اشتباه بزرگي بود كه مسلم​ مرتكب شد، و حسين س هم به گفته‌ی او باور كرد و باور داشت كه به مجرد آمدنش به كوفه مردم همه همدست او مي‌شوند ولي فراموش كرده بود كه در گذشته​اي نه چندان دور پدرش از دست آن‌ها محنت‌ها كشيد، از امتثال اوامر او خودداري كردند كه در نهايت بناگاه او را كشته و ترور كردند و بعد از علي پسر بزرگ ايشان كه برادر بزرگ حسين بود با غدرها و نيرنگهاي كوفيان رو به رو شد، و حسن حسين ب را از كوفيان برحذر مي​داشت و در فِراش مرگ هم بارها به حسين سفارش مي​كرد که فریب کوفیان را نخورد.

اما آن‌هايي كه او را از رفتن به كوفه منع مي​كردند داراي شعور سياسي بودند و اين يك چيز بس محال است كه تمامي اين‌ها اشتباه كنند! و تنها رأي و نظر يك فرد بر حق باشد به خصوص كه مي​دانيم چه كساني او را منع مي​كردند! و سرانجام آنچه نمي​بايست رخ بدهد واقع شد و حسين س در كربلاء غريبانه شهيد شد.
و اما كيفيت شهادت حسين ، مي​گويم: اين شكافي است كه هرگز پر نخواهد شد، و خللي است كه هيچ چيزي جاي آن را پر نخواهد كرد. به درستي شهادت حسين يعني جريحه​دار شدن و زخمي شدن امت اسلام از ناحيه جگر، كه تا به حال اين امت از مرارت و حسرت آن رنج مي​برد. شهادت آن بزرگمرد یکی از سخت​ترين و تلخ​ترين خاطره‌های اين امت است. 

امام طبري (5/343) مي​گويد: عبدالله​بن زبير و حسين بن علی وقتي كه به بيعت با (يزيد) فرا خوانده شدند بيعت نكردند و در همان شب از مدينه خارج و راهي مكه شدند در راه به عبدالله ابن​عمر و ابن عيَاش برخورد كردند و آن دو از ابن​زبير و حسين پرسيدند از مدينه چه خبر؟ جواب دادند: معاويه فوت كرده و مردم مشغول بيعت با يزيد هستند، ابن​عمر س به آن دو گفت: تقوي پيشه كنيد و از متفرق شدن صف مسلمانان پرهيز كنيد.

 بعد از اينكه حسين س مقرر نمود كه به عراق برود و بعد از آنكه نامه​هاي زيادي از طرف اهل كوفه براي ایشان فرستاده شد كه محتواي همة نامه​ها عبارت بود از پشتيباني حسين و دعوت از او، و از طرف ديگر جمعي از ياران او را از رفتن به كوفه منع مي‌كردند از جمله‌ی آن‌ها: عبدالله​بن عمر و عبدالله​بن زبير.

 در اين جا، جا دارد كه اشاره‌ی كوتاهي داشته باشم به شايعه​پراكني​هايي كه از طرف بعضي افراد نامسئول در مورد عبدالله​بن زبير س مطرح شده، كه گويا ايشان حسين س را ترغيب و تشويق كرده كه با يزيد بيعت نكند و جبهه بگيرد، و ابن​زبير از وجود حسين در مكه خوشايند نبوده، و طمع منصب خلافت را داشته و مي​خواسته كه فضا براي او باز و ميدان خالي باشد، در حالي كه عبدالله​بن زبير از جمله كساني بود كه از خروج حسين ناراضي بود، و ایشان را به نرفتن به كوفه نصيحت مي​كرد، وقتي كه حسین س راهي كوفه شد و جلوتر از خودش مسلم​ابن عقيل را به كوفه فرستاد و مسلم در آنجا جماعتي را دور خود جمع كرده بود، و در تعقيب او عبيدالله​ابن زياد هم وارد كوفه شد، و به محض ورود او مردم دور مسلم​ابن عقيل را خالي كرده بلكه درست عكس قضيه بر عليه او شوريدند كه منجر به شهادت او شد. وقتي كه حسين س وارد كوفه شد، مشاهده کرد که كسي از او حمايت نمي​كند و عليرغم آن سفير و فرستادة او را هم كشته​اند، فوراً حسين س پشيمان شد و تغيير موقف داد؛ بدين صورت كه مي​آيد: 

امام حسين نرسيده به داخل شهر مي​خواست كه برگردد، اما سريه عمربن​سعد او را محاصره كردند و از او خواستند كه تسليم شود، امام گفت تسليم نخواهم شد ولي اجازه بدهيد خودم شخصاً به سرزمین شام پيش يزيد بروم و دست را در دست او بگذارم، يا اينكه از همان راهي كه آمده​ام اجازه بدهيد برگردم و يا اينكه شما همين الآن سپاهي داريد كه مشغول نبرد است بگذاريد بروم پيش آن‌ها و با آن‌ها در جبهه اسلام عليه كفر جهاد كنم.
اما عمربن​سعد هر سه گزينه‌ی حسين س را رد كرد و راه حمله و جنگ عليه او و يارانش را در پيش گرفت، و تنها كسي كه بيش از همه عمربن​سعد را تشجيع مي​كرد شمربن​ذي​الجوشن بود. از آنجا كه شمر بيش از همه بر جنگ پافشاري مي​كرد حمله كرد و به امام حسين رسيد، شعله‌ی آتش جنگ ميان آن دو گروه بالا گرفت تا آنجا كه خداوند امام حسين را به مقام رفيع شهادت رساند، و او را همراه جمعي از اهل بيت آن بزرگوار اكرام كرد، خداوند از ايشان راضي باد.

مردم در طول تاريخ در مقابل حوادث و مسائل تاريخي و به خصوص در قضيه‌ی شهادت حسين  ديدگاه​هاي مختلفي دارند، نگاه كردن به قضيه با چشمي بصير و محققانه بدون اغراق و رفتن و پرداختن به مسائل حاشيه​اي انسان با انصاف را به حيرت مي​اندازد، چون هر دسته و گروهی براي خود رأي و حجتي عليحده دارد ولي وظيفه‌ی ما اين است كه از خداوند منان براي همه دعاي خيرخواسته و طلب استغفار داشته باشيم.
اما به يقين بنده قضيه‌ی جنگ بين امام حسين و يزيد قضيه​اي ساده نيست كه به زودي انسان بتواند در مورد آن قضاوت كند بايد از قضاوت عجولانه دوري جست، و از خوض و زياده​روي در آن بايد پرهيز كرد. خلاصه‌ی گفتار و صفوت و پاكيزگي اقوال كه انسان را از لغزش قولي مصون نگهدارد اين است كه حسين  در آخر لحظات عمر پربارش با كسب دو مقام بسي رفيع و بزرگ؛ يكی مقام شهادت و شهيد بودن، و دوم مقام جهاد و مجاهد بودن به سوي پروردگار مهربان و به آغوش رحمت الهي بازگشت و حيات دنيائي را به درود گفت، خداوند از او راضي باشد و ما را هم به صالحين در دارالمقام برساند انشاءالله.

 و در رابطه با نبرد سخت و خونين بين حسين س و يزيد بنده مي​گويم: خداوند كار ايشان را در قيامت فيصله می‌دهد، چون من به خود جرأت نمي​دهم كه آراء و ابحاث و مراجعي كه در اختيار دارم بياورم و بيان كنم، خداوند از ما و از ايشان راضي باشد و ما را و ايشان را مورد غفران و بخشش قرار دهد.
و ابن​عبدالبر در مورد زندگي و حيات حسين س در كتاب (الاستيعاب) مي​نويسد: حضرت حسين در روز جمعه دهم محرم روز عاشورا در سال 61 هجري در مكاني به نام كربلاء كه جزو خاك عراق است در ناحيه‌ی كوفه شهيد شد، در اين هنگام 56 پنجاه و شش سال داشت. به نقل از نسب​شناس قريشي زبيرابن​بكار.
و زمان تولد حسين س در پنجم شعبان سال چهارم هجري بود كه در آن سال غزوه‌ی ذات​الرقاع رخ داد. و دستور نماز قصر و جمع، و ازدواج پيامبر با ام​سلمه ل از رخ‌دادهاي ديگر آن سال بودند.
 
حافظ ابن​حجر مي​فرمايد: جمعي از متقدمين در مورد شهادت حسين س كتابهايي را به رشته‌ی تحرير در آورده​اند كه در ميان آن‌ها درست و نادرست و صادق و كاذب وجود دارد، ... ابراهيم نخعي مي​گويد: اگر من در زمره‌ی كساني بودم كه در كشتن حسين دست داشته​اند و داخل بهشت هم مي​شدم، شرمنده و خجالتمند مي​شدم كه در حضور رسول خدا در بهشت به سيماي مبارك ایشان نگاه كنم.

 و در باره‌ی روز شهادت آن بزرگوار هم اقوالي مختلف وجود دارد؛ بعضي گفته​اند: روز جمعه است و بعضي ديگر روز شنبه دهم ماه محرم را نوشته اند. که ظاهرا، قول اول معتبرتر مي‌باشد.
و اتفاق دارند بر اينكه در ماه محرم سال 61 هجري در روز عاشورا به شهادت رسيد، و جمهور علماء هم بر اين رأي هستند و اقوال دیگری نیز وجود دارد. روز جمعه روز عاشورا (دهم) نیز بوده است.
 
و حافظ در كتاب (الفتح) مي​گويد: نزد اكثر علماء ولادت حسين  در شعبان سال چهارم هجري بوده، و در روز عاشوراء سال شصت و يك هجري در خاك عراق (كربلاء) به درجه‌ی رفيع شهادت رسيد، اهل كوفه هم بعد از اينكه معاويه فوت كرد و يزيد را خليفه و جانشين خود قرار داد، نامه​اي را براي ایشان فرستادند و بيعت و اطاعت خود را از او اعلام كرده بودند حسين هم بنا به درخواست كوفيان راهي آنجا شد، و از طرف ديگر عبيدالله​بن زياد از ایشان پيشي گرفت و او هم به كوفه رفت بيشتر مردم از ترس و طمع عبيدالله​بن زياد از بیعت با حسين  پشيمان شدند، مسلم​بن عقيل عموزاده‌ی امام حسين كه قبلاً به كوفه رفته بود و براي امام از مردم بيعت مي​گرفت هم به دست كوفيان شهيد شد، سپس دار و دستة عبيدالله​ابن زياد لشكري را مجهز كردند و با حسین س به نبرد پرداختند، كه سرانجام ایشان همراه جمعي از اهل و بيتش به درجه‌ی شهادت رسيدند.
 
حسن بصري : روايت مي​كند: از خانواده‌ی حسين س همراه با او در واقعه‌ی كربلاء شانزده نفر كشته شدند كه در آن برهه از زمان شبيه و نظيري نداشتند؛ از فرزندان علي : عباس، عبدالله، جعفر، عثمان و ابوبكر كه اين‌ها برادران پدري حسين بودند و مادرشان ام​البنين بنت حرام بود به جز ابوبكر كه مادرش ليلي دختر مسعود ابن خالد بود همه شهيد شدند.
 
و از فرزندان حسين، عبدالله و علي شهيد شدند؛ مادر عبدالله ام​الرباب و مادر علي ليلي دختر ابي مره بود. و از فرزندان حسن: قاسم، ابوبكر و عبدالله شهيد شدند.
 و از فرزندان عبدالله ابن جعفر، محمد و عون. مادر محمد خوصا دختر خصف، و مادر عون زينب عقيليه بود
.
و از فرزندان عقيل ابن ابي طالب عبدالرحمن و جعفر و عبدالله و مسلم شهيد شدند.
 
امام ذهبي در اين مورد مي​آورد كه در بین كشته شدگان هم از نسل فاطمه و هم از غير فاطمه وجود داشتند، ولي شيعه​ها رواياتي را مي​آورند كه در آن‌ها آمار و ارقامي دور از واقع وجود دارد كه گويا تمامي كشته‌شدگان از نسل فاطمه بوده​اند، تا آنجا كه فطرابن خليفه مي​گويد: هفده نفر از نسل فاطمه كشته شدند، و شكي در آن نيست كه اين آمار و ارقام دور از واقع است
 كه فطر ابن خليفه از شيعه​هاي افراطي بوده.

امام بخاري از انس​ابن مالك نقل مي​كند: عبيدالله​ابن زياد سر حسين س را آورد، و آرام آرام به وسيله‌ی چوبي روي سر ایشان مي​زد و از زيباييهاي آن با خود حرف‌ها را زمزمه مي​كرد.
و امام ترمذي و ابن​حبان از طريق حفصه بنت سيرين و او هم از انس روايت مي​كند گفته: من پيش عبيدالله​ابن زياد بودم، سر حسين را آوردند و ابن زیاد به وسيله‌ی شاخه درختي كه در دست داشت سر چوب را در داخل بيني ایشان فرو مي​برد و مي​گفت: هرگز محاسن هيچ كس را به اين زيبايي نديده ام. گفتم: این شخص نزديك​ترين فرد به رسول خدا از نظر محاسن بود
.
و بزار اضافه كرده به طريقي ديگر باز هم از حضرت انس س كه ایشان به ابن زیاد گفت: چوبت را بردار و از اين بي‌حرمتي پرهيز كن؛ زيرا من رسول خدا را ديده​ام بر چشمان و دهن حسين بوسه زده و دهن مباركش را گذاشته روي همين قسمتي كه تو اکنون به آن چوب مي​زني، انس مي​گويد: فوراً ابن زياد از اين كار دست بردار شد.
 
در روايات ذكر شده مشخص شد كه چقدر واقعيت‌ها با روايات مكذوبه آميخته شده‌اند، كه شيعه​هاي احمق و بي‌خرد آن‌ها را درست كرده، و اخباري‌ها هم با اسلوب وقيحانه​اي همه‌ی قِيَمْ و ارزش‌ها را پايمال كرده و دشمنی و عداوت را ترويج بخشيده​اند.

آنچه كه من بيان و در اين جزوه آورده​ام مشهور و نقطه‌ی اتفاق بين علما بوده است. در مورد شهادت حسين س قطعاً رواياتي ديگري زياد شده كه بعضي صحيح وبعضي ضعيف و بعضي ديگر دروغ و درست شده و موضوع مي​باشند، نويسندگان اهل حديث بدون هيچ گونه نزاعي بين اهل علم در منقولات عالمتر و صادقتر بوده و هستند، چون ايشان آنچه كه نقل مي​كنند از انسان‌هاي موثق و معتبر نقل مي​كنند كه اطمينان دارند به صحت روايت شده. اما اخباریین يعني كساني كه به نقل حكايات مي​پرداختند اكثراً يا از افرادي دروغگو نقل مي​كردند و يا از افرادي مجهول​الهويه. در نتيجه تمامي روايات ايشان تيره و تار است كه كسي از آن سر در نخواهد كرد. و اما اصحاب الاهواء بيشتر بر نقلياتي تاكيد مي​كنند كه ناقل اصلي آن مشخص نيست و جاي اعتبار و اتكای بر آن نمي​باشد؛ زيرا دروغ نزد ايشان بسيط​ترين و آسان​ترين چيز است، و در ميان ايشان كساني هستند كه اصلاً به فردي معتمد مراجعه نكرده و بيشتر گفته​هاي آنان نقل از انسان‌هاي جاهل، دروغگو و فرومايه كه اهل افك المبين مي​باشند، هست.
به درستي حقيقت فاجعه و اصل و فصل آن همين جا است و بس، قضيه‌ی يزيد و زمان و مكان كشتن امام حسين  يا به صورت واقعي از آن ياد نمي​شود، و يا در طي يك سلسله پنهان​كاري‌ها مي​ماند، و يا اينكه كلام تكه​تكه و جزء جزء شده و صورت حقيقي آن دست​خوش يك ​سري خيانت​كاري در امانت و بريدن یک قسمت و آوردن قسمت ديگري مي​شود «مثل اينكه قصه‌پردازان مي​گويند: يزيد امام حسين را كشته» كه اين هم يك نوع تدليس و عوام​فريبي و گفتار ناروا است.
اما اگر منصفانه در برابر اين معارضه از طرف حسين  موقف نشان دهيم، مي‌گوييم: هدف حسين س از رفتن به عراق طلبيدن منصب خلافت بود، سپس شهادت​ او بعد از رفتن به عراق اشكالات زيادي به ميان آورد، اشكالات نه در كيفيت شهادتش، بلكه در حكم شرعي كه ممكن است در برابر جبهه​گيري او آورده شود، می‌باشد. فكر نكردن در روايات تاريخي به خصوص روايات مربوط به اين واقعه، بعضي را وا داشته به اينكه در مقابل حسين جبهه​گيري ​كنند، و او را فردي ارائه دهند كه از فرمان خليفه‌ی مسلمانان خارج شده، و آنچه براي حسين پيش آمد را جزایي عادلانه تلقي می‌كنند كه بايستي حسين دچار آن مي​شد. و این هم طبق نصوصي از پيامبر ( كه خروج از فرمان ولي امر را گناه جلوه داده و مي​فرمايد: «وقتي كه مسلمانان همه يك صدا و يك هدف بودند و كسي خواست ميان ايشان تفرقه ايجاد كند گردن او را بزنيد هر كس باشد فرق نگذاريد»
.
امام سيوطي مي​فرمايد: او را با شمشير بزنيد شرافتمند و بزرگوار باشد يا فرومايه و پست، فرقی ندارد؛ چون حديث عام است
.
امام نووي بر اين حديث تعليق نوشته و گفته: در اين حديث امر شده به جنگ با كساني كه از امام اطاعت نمي​كنند و يا اينكه بخواهند در بين مسلمانان تفرقه ايجاد كنند، مرحله به مرحله بايد امام با اين‌ها پيش برود، يعني در وهله‌ی اول از نافرماني نهي مي‌شوند، در مرحله‌ی دوم وارد جنگ شده، و در مرحله‌ی سوم اگر مقاومت كردند كشته خواهند شد و خون ايشان در همچون حالتي هدر خواهد رفت، و در اين حديث و مشابه پيامبر تاكيد كرده كساني كه از سلطان مسلمانان اطاعت نكرده و جبهه​گيري كنند كشته خواهند شد؛ زيرا سعي بر اين داشته​اند كه وحدت كلمه بين مسلمين را از بين ببرند.

 استدلال بر اين احاديث، كراميه را فرقه​اي جدا قرار داد، و آنان طرز فكري جدا از مسلمانان به ميان آورده و آن هم اين بود كه حسين س را فردي باغي و سركش در مقابل يزيد قلمداد مي​كنند و كشته شدن او را جزاي وافي در مقابل سركشي او مي‌دانند.
 
و در مقابل بعضي ديگر نافرماني حسين از يزيد را ستوده​اند، و اين عمل را عملي مشروع قلمداد مي​كنند، و دلیل ايشان براي اين نظريه مقايسه نكردن حسين س با يزيد و عدم كفاءت ميان آن دو است.
 در اين راستا بعضي ديگر نافرماني حسين از يزيد را مشروع دانسته؛ و دلیل می‌آورند که یزید گناه مي​كرد.

اما اگر رفتن حسين س  به كوفه و شهيد شدن او را در كربلاء مورد تحليل و بررسي قرار دهيم مي​بينيم كه حقيقت قضيه آنچنان كه آن دو فرقه فكر كرده​اند نبوده؛ زيرا حسين اصلاً با يزيد بيعت نكرده، و در مكه از همه چيز كناره گرفته بود و زندگي عادي خود را ادامه​ مي​داد تا اينكه فرستادگاني از طرف كوفيان نزد ايشان آمده و از او مصرانه دعوت كردند به كوفه بيايد، وقتي كه به ظاهر كار نگريست و خيل عظيمي از بيعت​كنندگان كوفي را ديد گمان كرد كه مردم كوفه يزيد را نمي​خواهند، آن وقت به كوفه رفت و تا به الآن حسين مرتكب خطاي شرعي كه مخالف با نصوص شرعي باشد نشده، خاصه كه مي​بينيم قسمتي از احاديث نوع رفتن امام حسين را به آنجا بيان مي​كنند:

 ابن عمر از پيامبر نقل مي​كند كه پيامبر  فرمود كسي كه از اطاعت سلطان مسلمانان دست بكشد روز قيامت هيچ توجيهي نخواهد داشت، و كسي كه بميرد در صورتي كه از مسلمانان خود را كناره گرفته به مرگ جاهلي خواهد مرد.
 و ابو هريره از پيامبر  نقل مي​كند كه فرموده: اين نماز تا آن نماز و اين جمعه تا جمعه‌ی بعدي و اين رمضان تا رمضان بعدي گناهان واقع شده در آن مدت زمان را پاك خواهند كرد (گناهان صغيره) مگر اينكه به يكي از اين سه​ گناه آلوده شود، 1ـ شریك قراردان براي خدا 2ـ بيعت كردن با كسي و سپس مخالفت كردن او و جنگ كردن عليه او با اسلحه 3ـ ترك كردن سنت پيامبر؛ يعني از جماعت مسلمان كناره گرفتن
.
و عليرغم اينكه حسين از طرف بزرگان صحابه از نرفتن به كوفه نصيحت مي​شد، و درست خلاف نصايح ايشان را عملي كرد، مخالفت حسين با ايشان در كار دنيايي بود و بس، بزرگان صحابه مي​دانستند كه او به كار خطرناكي مي​خواهد دست بزند و در اين راه كشته خواهد شد، چون ايشان به دروغگويي‌هاي عراقيان آشنائي قبلي داشته، و از طرف ديگر حسين س هم براي جنگ به عراق نرفت گمان كرد كه مردم از او اطاعت و پشتيباني خواهند كرد، ولي هنگامي كه ديد آنان از او منصرف و رويگردان شده، حسينس هم تغيير مسلك داد، و سه پيشنهاد را به عمرابن سعد داد كه هر سه مورد از طرف عمرابن سعد رد شدند: 1ـ اجازه دادن به حسین و يارانش که به وطن خود يعني مكه برگردند 2ـ رفتن به ثغور و خط مقدم جبهه و همراه مسلمانان بر عليه دشمنان دين جنگيدن 3ـ و يا خود شخصاً پيش يزيد برود و با او بیعت کند.
 و حقيقتاً ابن زياد در مقابل خواسته​هاي حسين سختگيري كرد، در حالي كه بر ابن زياد لازم بود كه به يكي از خواسته​هاي ایشان جواب مثبت مي​داد، اما ابن زياد از حد معمول پا فراتر گذاشت و از ایشانچيزي خواست كه قابل قبول نبود و آن هم دست برداشتن از همه خواسته​ها، كه امري طبيعي بود حسين س خواسته‌ی ابن زياد را رد كند.
چون تسليم شدن در مقابل ابن زياد و راضي شدن به همه خواسته​هاي او، و در مقابل رد كردن همه گزينه​هاي حسين س، ذلَتي بس بزرگ به ایشان، و نهايت توهين و بي حرمتي بود كه كسي انجام و نهايت آن را نمي​دانست سپس اگر دقت كنيم پيامبر در بعضي موارد در مقابل كفار محارب از اين نوع پيشنهادها به كار مي​گرفت، كه حسين س از اين گروه نبود و به همين خاطر است كه شيخ​الاسلام ابن تیمیه : در منهاج السنه (ص 4/550) آورده: ابن زياد از حسین س خواست خود را تسليم كند و اسير آن‌ها شود كه بر ایشان واجب نبود به خواسته​ آن‌ها تن دهد، به درستي ابن زياد كسي بود مخالف تمامي موازين شرعي و سياسي كه اقدام به كشتن حسين س كرد.

گفته‌ی پيامبر  در حديث ابن عمر كه مي​فرمايد: «اگر فرد آخري آمد و به منازعه برخواست گردن او را بزنيد.
» اين حديث حسين را شامل نخواهد شد؛ زيرا حسين س به ايشان پيشنهاد صلح كرد اما قبول نكردند و علاوه بر آن آمدن حسين به كوفه بنا به درخواستي بود كه از طرف آن‌ها به حسين داده شده بود و او خودسرانه اقدام نكرده بود. امام نووي بر اين حديث تعليقي دارد كه مي​فرمايد: معناي: «فاضربوا عنق الآخر» اين است كه دومي را دفع كنيد و به او دست همكاري و بيعت ندهيد، در صورتي كه دفع نشد و جز از جنگ و قتال راهی نباشد او را بكشيد
. پس بنابراين توضيح كسي كه ظالم بوده در قضيه‌ی كربلاء ابن زياد و لشكرش بودند كه اقدام به كشتن حسين كردند بعد از آنكه به آن‌ها از طرف حسين س پيشنهاد صلح شده بود.

 و بعد از نصايح و پيشنهادهاي مكرر از طرف بعضي صحابه‌ی طراز اول به حسين س و نرفتن به كوفه نبايد فهم اين بشود كه حسين از امام مسلمين نافرماني كرده، و خون او مباح است، بلكه نكته‌ی قابل ملاحظه​ اين بود كه اصحاب، خطرات اهل كوفه را بر ایشان درك كرده بودند و مي​​دانستند كه اهل كوفه كذاب و دروغ​گوياني هستند كه نبايد به وعده‌ی آن‌ها دلخوش و روي آن سرمايه​گذاري كرد، تنها همين نكته بود تعبير همه‌ی نصيحت‌ها.
ابن خلدون در مقدمه‌ی كتاب خود مي​نويسد: اشتباه حسين آشكار بود ولي اشتباه او در امري دنيوي بود كه اشتباهات در امور دنيوي به دين انسان ضرر نمي​رساند، و در حكم شرعي ایشان اشتباه نكرده بود، چون كاري كه حسین به آن دست زد منوط به گمان او بود و در گمان خود قادر بر آن بود و اصحابي كه در حجاز و مصر و عراق و شام بودند و همچنين تمامي كساني كه حسين را همراهي نكردند، ايشان را متهم به خطا و گناه​كاري نكرده​اند؛ زيرا حسین س فردی مجتهد بوده و بلكه الگو بوده براي مجتهدين، شيخ​الاسلام در منهاج​السنه مي​فرمايد: احاديث پيامبر در مورد كشته شدن كساني كه از جماعت مسلمانان خارج شده شامل حسين س نمي​شود؛ زيرا ایشان از جماعت مسلمانان خارج نشده، و قبل از آنكه وارد جنگ شود پيشنهاد كرد به او اجازه داده شود يا به وطن خود باز برگردد يا همراه سربازان سپاه اسلام به جبهه‌ی مبارزه با كفر برود و يا اينكه شخصاً با يزيد ملاقات كند، او س علاوه بر اينكه ايجاد تفرقه در بين مسلمين نكرد، خود در ميان گروه مسلمانان داخل بود، و اگر به جانب ديگر قضيه بنگريم حتي اگر حداقل مردم كوفه از حسین س طلب ولايت مي​كردند بر ایشان واجب بود كه دعوت آنان را اجابت كند چطور مي​شد كه دعوت ايشان را ناديده بگيرد و جواب ندهد. شيخ​الاسلام در جايي ديگر (6/340) مي​فرمايد: حسين س به خاطر ولايت جنگ نكرده، بلكه بعد از انصراف از خواسته‌ی خود به يكي از راه‌هايي كه بيان آن گذشت وارد جنگ شد، ایشان جنگ كرد به خاطر آنكه اسير نشود و مظلومانه كشته شد.
موقف يزيد ابن معاويه از كشته شدن حسين رضي​الله​عنه
عبيدالله​بن زياد نامه​اي به يزيدابن معاويه نوشت و كشته شدن حسين را به او در آن نامه خبر داد و از يزيد مشورت خواست در مورد فرزندان و زنان حسين چکار کند؟ وقتي كه خبر به يزيد رسيد گريه كرد و گفت من از اطاعت اهل عراق بدون قتل حسين هم راضي مي​شدم، لعنت خدا بر ابن مرجانه به درستي حسين با انساني بي‌رحم روبه​رو شده به خدا قسم اگر من با حسين روبه​رو بودم او را عفو مي​كردم، خدا حسين را رحم كند.
 
در روايت ديگر تاريخي آمده: به خدا قسم اگر من با حسين روبه​رو مي​شدم اگر در برابر نصفي از عمر خودم هم بود جنگ و خون​ريزي را از او در مي​انداختم و نمي‌گذاشتم كه حسين كشته شود.
 يزيد از ابن زياد ناراحت شده و دستور داده كه اهل و عیال حسین س را پيش او بفرستد و فوراً يزيد به ذكوان ابن خالد دستور داد ده هزار درهم را براي آنان در نظر گیرد و به آن مقدار درهم تجهيز شدند
. پس از اين روايات فهميده مي​شود كه ابن زياد آل حسين را به شكل دور از حرمت پيش يزيد نفرستاده، و ايشان را دست​بند نكرده، همچنان كه در بعضي روايات آمده ابن زياد به طمع اينكه يزيد او را در كوفه و الي خود قرار دهد دست به اين كار زد و در مقابل، يزيد هم خواسته‌ی او را رد كرد و كار ابن زياد را نه اينكه نستوده بلكه به او فحش و ناسزا هم گفت در عوض رفتاري كه با حسين داشته، به همين خاطر ابن زياد مجبور بود كه آل حسين را به گونه​اي كه در خورشان ايشان باشد بفرستد چون از خشم و غضب يزيد نسبت به خود مي​ترسيد، لذا شيخ​الاسلام رحمه​الله در منهاج​السنه (4/559) مي​آورد: و اما آنچه كه در بعضي از روايات آمده كه زنان و فرزندان حسین س اسير شده و ايشان را در شهر سواره بر شتر بدون پالان به جهت توهين و بي‌حرمتي گردانده​اند همه اين‌ها دروغ و دور از واقعيت است، هيچ​گاه و در هيچ برهه​اي از زمان مسلمانان هيچ فرد هاشمي را اسير نكرده، و امت محمد  اسير كردن هاشميان را حلال نداشته​اند، بلكه اهل هوي و هوس اين‌ها را جاهلانه تهمت بسته​اند، و وقتي كه فرزندان حسين را پيش يزيد بردند فاطمه دختر حسين خطاب به يزيد گفت: اي يزيد فرزندان و دختران رسول خدا اسير شده​اند؟ يزيد جواب داد: نه، بلكه آزاد هستند و از آن‌ها تقدير و احترام خواهد شد، برو پيش دختر عموهايت خواهيد ديد كه ايشان هم همانند تو آزاد هستند، فاطمه مي​گويد: رفتم و ديدم كه هيچ زن غير هاشمي يعني سفياني را نديدم جز اينكه آن‌ها را در آغوش گرفته و با آنان همدردي مي​كنند، (مِنْ طريق عوانه).
و هنگامي كه علي​ابن حسين رفت پيش يزيد، خطاب به او گفت: اي دوست! پدر تو صلة رحم من را قطع كرد و به من ظلم كرد خداوند آنچه را كه بر سر من آمد بر سر او هم آورد، مقصودش اين بود كه آنچه خداوند برايش تقدير كرده بود پيش آورد، علي​ابن الحسين آيه‌ی 22 سوره‌ی حديد را خواند كه مي​فرمايد: ﴿(((( ((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( ( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((﴾
«هیچ مصیبتی در زمین و جان‌هایتان (به شما) نمی‌رسد، مگر پیش از آنکه پدیدش بیاوریم، در کتابی ثبت شده است. بی‌گمان این امر، بر الله آسان است».
يزيد از فرزندش خالد خواست كه جواب علي​ابن حسين را بدهد اما خالد منظور او را نفهميد و ندانست جواب بدهد، يزيد به خالد گفت: آيه‌ی 30 از سوره‌ی شوری را برايش بخوان كه مي​فرمايد:
﴿(((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((﴾.
«هر مصیبتی که به شما برسد، به سبب گناهانی است که دستاورد خود شماست. و الله از بسیاری (از گناهان) در می‌گذرد»
. و يزيد پيش همه‌ی زنان هاشمي فرستاد كه خواسته‌هاي خود را بيان كنند و هر زني هر چيزي را مي​خواست هر چند كه خيلي خواستة بالايي را مطرح مي​كرد يزيد دستور مي​داد كه چند برابر خواستة خودش را به او بدهند و مي​دادند.
و يزيد بعد از آن واقعه هيچگاه سر سفره نمي​نشست و يا شام نمي​خورد جز اينكه 
علي​ابن الحسين را دعوت مي​كرد و مي​فرستاد دنبالش، و يزيد دستور داد و كساني را به مدينه فرستاد تا همة دوست و دوستداران داراي سن و سال از بني​هاشم و فرزندان 
علي​ابن ابي طالب را به شام بياورند براي ملاقات و دلجوئي از ايشان، و به صورت قطع منظور يزيد از اين پيشوازي و استقبال اظهار مكانت و منزلت حسين و آل بيت او بوده و هنگام وارد شدن به شهر مدينه موكبي عظيم در التزام و ركاب داشتند كه همگي حاكي از احترام آن خانواده نزد يزيد بوده، و بعد از آنكه دوستان و دوستداران آل بيت حسين به شام رسيدند، يزيد به زنان و دختران حسين س دستور داد كه خود را آماده‌ی سفر كنند و هر چه خواستند يزيد به ايشان داد تا جائي كه خواسته​هاي ايشان را در مدينه هم برآورده كرد، و قبل از آنكه شام را ترك كنند يزيد به علي​ابن الحسين گفت: اگر مي​خواهي نزد ما بماني حرمت و جايگاه تو محفوظ است صله‌ی رحم تو را به جاي آورده و حق تو را مي​دانيم و مي​شناسيم و ادا خواهيم كرد
.

 شيخ​الاسلام در منهاج​السنه (4/559) مي​آورد: يزيد فرزندان حسين س را خيلي احترام مي​كرد و ايشان را درماندن پيش او و يا اينكه به مدينه برگردند، مخيَّر و به راي خودشان وا گذاشت، كه در نتيجه برگشت به مدينه را اختيار كردند. هنگام ترك كردن دمشق بار ديگر يزيد علي​ابن الحسين را به حضور پذيرفت و از او معذرت​خواهي كرد، و گفت: لعنت خدا بر ابن​مرجانه، به خدا قسم اگر حسين با من طرف مي​شد و از من چيزي مي​خواست به او مي​دادم و با تمام وجود از او دفاع مي​كردم نمي​گذاشتم كه كشته شود اگرچه در اين راه بعضي از فرزندان خود را هم از دست مي​دادم، اما آنچه خداوند تقدير كرده بود همچنان كه مشاهده كردي صورت وقوع را پيدا كرد، و به خود گرفت، اما هر گاه هر نوع خواسته و نيازي داشتي به من نامه بنويس تا خواسته​ات را برآورده كنم.
 
و سپس يزيد دستور داد كه جمعي از دوستان و دوستداران بني سفيان همراه بقاياي خانواده‌ی حسين ايشان را در بازگشت به مدينه همراهي كنند، و به ايشان همچنين دستور داد در هر جا و هر مكاني و هر وقت كه خواستند پياده شوند و استراحت كنند همراه ايشان پياده شوند تا به آل بيت حسين در اين بازگشت تلخ نگذرد، و فردي را به نام محرّزابن حريث كلبي كه از بزرگان شام بود همراه ايشان فرستاد.

اهل بيت حسين از شام خارج شدند در حالي كه گرداگرد آنان با انواع اسباب احترام و تقدير گرفته شده بود تا وارد مدينه شدند، اما ابن كثير در اين باره مي​نويسد كه آل بيت حسين به گونه​اي از طرف يزيد مورد مهر و احترام قرار گرفتند كه تمامي آنچه كه از دست داده بودند و بلكه چند برابر آن را هم گرفتند، و ايشان را به مدينه برگرداند در كجاوه و با هدايا و بخششهايي بسيار عظيم و قابل تقدير
 ، و تنها اتهامي كه امروز متوجه يزيد است اين است كه او سبب اصلي در قتل حسين و يارانش بوده، اما مي​گويم:

 يزيد فرزند حضرت معاويه، همچنان كه معروف و بر همه آشكار است خليفه‌ی مسلمانان شده و مردم فرمانبردار او شده و از طرف اغلب صحابه و تابعين و اهل شهرهاي بزرگ به عنوان خليفه شناخته شده و تا مرگ او هم این منصب و مقام او ادامه داشت، و تنها دو نفر از صحابه از بيعت كردن با او امتناع ورزيدند و آن دو نفر هم: يكي حسين بن علی و ديگري عبدالله​ابن زبير بود.
و شيعه​هاي عراق از حسين س خواستندكه به عراق بيايد و ایشان هم راهي عراق شد بعد از آنكه فرستاده‌ی ایشان؛ مسلم​ابن عقيل نامه نوشت آمار و ارقامي را از بيعت كنندگان به ایشان مخابره كرد و به او اطمينان خاطر داد كه همه امور در مصالح او پيش خواهد رفت و تمام خواهد شد، و اگر موقف يزيد ابن معاويه را در برابر حسين ملاحظه كنيم كه چه موقفي را اتخاذ كرد و عملي هم نمود، در تمامي مدت زماني كه حسين از بيعت كردن به صورت علني و آشكار خودداري مي​كرد، و اين مدت زمان عبارت بود از: ماه‌هاي شعبان، رمضان، شوال و ذي​القعده ديدیم كه يزيد لشكر و سپاهي را نفرستاد دنبال معارضين و آن‌هايي كه از بيعت خودداري مي​كردند تا آنان را اسير كند، كه تنها عبارت بودند از حسين و عبدالله​ابن الزبير ش، بلكه این کار آنها نزد يزيد یک امر طبیعی بوده بلكه اهتمام نمي​داد به اينكه بيعت كنند همانند سايرين يا بيعت را رد كنند، و علاوه بر آن يزيد راه و روش پدرش را در امور سياست پيش گرفت و دنبال كرد و تا آخر لحظه حيات انساني حليم و با حوصله بود، و اينكه به وصيت پدرش خيلي اهتمام مي​داد که در قبال حسين به رفق و مهرباني عمل نموده و حق او را و اينكه به پيامبر نزديك است همه اين موارد را به ديده احترام مي‌نگريست، يزيد اهتمام خود را به سوي عراق معطوف كرد، به خصوص كوفه كه حادثه در آنجا صورت گرفت كه اوضاع و احوال آنجا روز به روز بدتر مي​شد، و شعله​ور شدن يك جنگ داخلي دستگاه دولتي را تهديد مي​كرد كه در نهايت هم به ضرر ملت و هم به ضرر دستگاه دولتي تمام مي​شد، به همين خاطر يزيد تدابيري را اتخاذ كرد و عبيدالله​ابن زياد را به عنوان امير كوفه تعيين كرد و ابن زياد توانست به واسطه تجربه و دورانديشي و هوشمندي كه خدا به او بخشيده بود بر كوفه مسلط شود و اينكه شورشيان و دست‌های خارجی را در آنجا سركوب كند، و در مقابل يزيد از تحركات حسين س غافل نبود فلذا هنگامي كه حسین تصميم به رفتن به كوفه گرفت يزيد نامه​اي را براي ابن زياد نوشت و آمدن حسین س را به كوفه در آن نامه به او مخابره كرد، و نوشت خبر يافته​ام كه حسين​ابن علي راهي كوفه شده و دارد رو به شما مي​آيد، و به راستي زمان تو در بين زمان‌ها و شهر تو در بين شهرها و شخص تو در بين حاكمان و فرمانروايان امتحان مي​شود، ديدبان‌ها را در جاهاي مناسب قرار بده، سربازها را مسلح به سلاح و شمشير كن و مراقب اوضاع و احوال باش، جاها و كساني كه مورد ظن و جاي اتهام هستند زير نظر داشته باش، ولي جنگ نكنيد تا اينكه با تو جنگ را آغاز كنند و هر حادثه​اي برايت پيش آمده من را به صورت مكتوب خبردار كن و سلام و رحمت خدا بر تو باد
.
پس وقتي كه در كلام يزيد تعمق و تدبُّر كنيم خواهيم فهميد كه يزيد مكانت و منزلت حسين س را به او معرفي كرده و از قدر و منزلت حسين براي او نوشته و گوش​زد كرده و جز اين، معناي اين جمله چيست؟

«خداوند زمان تو را در بين ازمان به حسين آزمايش كرده» و يزيد بر كشتن حسین اصلاً حريص نبوده از آنجا كه كارگذار خود را شديداً از روبروشدن با ایشان بر حذر مي‌داشت؛ زيرا حسين همراه عده‌ی​ معدودي از مكه خارج شده و يزيد هم اين را مي‌دانست و در نوشته​هاي يزيد جمله​اي را پيدا نخواهيم كرد كه اين را برساند که او از ابن​ زياد خواسته باشد كه تمام تلاش و كوشش خود را به كار گيرد و عجولانه بر او قضاوت كند و كار را يك​سره سازد، بلكه قسمت دوم از نامه‌ی يزيد، ابن زياد را ملزم و مجبور مي​كند كه از كشتار و قتل و خونريزي پرهيز كند جز در مواردي كه به او حمله شود همچنان كه در قسمت دوم از نامه آن را اكيداً مي​خواهد كه در همه حوادث و رخدادها جريان را با او در ميان بگذارد و او را با خبر كند كه تصميم گيرنده‌ی نهايي خود او باشد، و بعد از اينكه حسين س نزديك كوفه شد ابن زياد مطابق تدابيري كه گذشت با او روبه​رو شد و فرستادة خود عمربن سعد را پيش حسين فرستاد كه فرمانده​ي سريه​اي را به عهده داشت كه حسين را به كربلا بردند. 
رسيدن حسين س به كربلا در روز پنجشنبه سوم ماه محرم بود.
 
مذاكرات مستمري بين ابن​زياد و حسين س صورت گرفت بعد از اين كه حسين به كربلا رسيد، اين مذاكرات ادامه داشت تا اين كه در روز دهم محرم ایشان شهيد شد، يعني مذاكرات يك هفته به طول انجاميد. بديهي است فاصله‌ی مكاني بين دمشق و كوفه ​نياز به زمان دارد كه بعضي اوقات به بيشتر از دو هفته هم نياز دارد، يعني ابن زياد دستوري كه از طرف يزيد به او داده شده بود دنبال را دنبال نکرد، و كسي كه در كشتن حسين س قضاوت زودهنگام كرد و با هيچ كسي حتي شخص يزيد هم مراجعه نكرد و جريان را به مشورت نه انداخت و خودسرانه اقدام كرد خود ابن زياد بود و بس، به همين خاطر تصميم ابن زياد تصميمي فردي بود و با يزيد مشورت نكرده بود، و به خاطر همين تصميم و اقدام خودسرانة ابن زياد بود كه بارها يزيد علي ابن حسين را مورد خطاب قرار مي​داد به اين كه او از كشتن حسين  خبر نداشته و خبر كشته‌شدن ایشان هم به او نرسيده جز بعد از اين كه كشته شد، و طبق دلايل و شواهدي كه بيان كرديم بي اطلاعي و عدم آگاهي يزيد به آنچه ابن زياد خودسرانه انجام داده بود آشكار مي​شود. اضافه بر آن گفته​هاي اصحاب كه قبلاً هم بيان كرديم همه اين​ها مسئوليت قتل حسين را بر اهل عراق تحميل مي​كند، و هيچ كس را در ميان صحابه‌ی پيامبر نخواهيم يافت كه به صورت مستقيم يزيد را مقصر و متهم بداند. و تمامي اين​ها دليل واضح و آشكار هستند بر اين كه يزيد در مسئوليت قتل حسين س اصلاً مقصر نبود امّا آنچه كه دليل است براي عدم تقصير يزيد حكم كردن به ظاهر قضيه است و باطن قضيه كه آيا يزيد از دل به كشته شدن حسين مسرور بوده و خوشحال شده اين چيزي است كه هيچ بنده​اي بر آن مطلع نبوده و ارجاع به علم خداوندي خواهد شد و الله اعلم، و ما هم مسئول حكم بر مردم نيستيم که در دلهای آنان چه می‌گذرد؟. بلكه به ظاهر قضيه و آنچه كه براي ما ثابت خواهد شد حكم خواهيم كرد. و حكم كردن بر آنچه در دل‌ها است حق خداوندي است و او به همه چيز آگاه است. به همين خاطر شيخ​الاسلام ابن تيميه :  در كتاب الوصيه الكبري (ص 45) مي​فرمايد: يزيد به كشتن حسين س دستور نداده و به كشته شدن او هم خوشحال نشده و اظهار فرح و شادي نه نموده. و در جاي ديگر در كتاب منهاج​السنه (4/472) مي​نويسد: همانا يزيد به اتفاق اهل نقل به كشتن حسين دستور نداده، اما نامه نوشت به ابن زياد و در نامه به او سفارش كرده كه حسين را از ولايت بر عراق منع نماید. و از جهت ديگر حسين  گمان مي​كرد كه اهل عراق او را ياري خواهند نمود و به آنچه كه برايش نوشته بودند وفا خواهند كرد، اما هنگامي كه با جماعت ظالم تحت فرماندهي ابن زياد روبه​رو شد، از ايشان خواست كه به او اجازه بدهند پيش يزيد برود و يا اينكه به جبهه‌ی​ اسلام و كفر كه در آن هنگام اسلام در منطقه‌ی ديلم سپاهي داشتند برود و ايشان را ياري كند و همچون يك سرباز جهاد كند، و گزينه‌ی سوم اين بود كه به او اجازه دهند به همان جايي كه از آنجا آمده (مكه) برگردد. اما به او فرصت ندادند و مي​گفتند: بايد تسليم شوي. حسين هم از تسليم شدن خودداري كرد در نتيجه با او جنگ كردند و حمله نمودند تا سرانجام حسين  مظلومانه شهيد شد.
طيب نجار مي​گويد: تبعات و عواقب ناگوار شهادت حسين بر مي​گردد به عبيدالله​ابن زياد و شمر ابن ذي​الجوشن و عمرابن سعد، و اصلاً يزيدابن معاويه تبعات آن را تحمل نخواهد كرد، و يزيد از اهتمام تشويق كردن مردم براي قتل حسين مبرّا است.
 
اما از يزيد فرزند معاويه انتقاد خواهد شد كه به عنوان خليفه چه​طور تدابيري را اتخاذ نكرد كه واضحانه در مقابل ابن زياد اظهار نارضايتي كند و يا كساني كه در كشتن حسين اقدامات اوليه را انجام داده و كار را شروع كرده را مجازات کند. اين شيخ​الاسلام است كه مي​گويد: يزيد که از تحركات حسين و آمدن او به عراق همراه عده‌ی كمي اطلاع داشت به ياري او نشتافت و بعد از اين كه كشته شد به عنوان قصاص دستور كشته شدن كساني را كه او را كشته و يا در كشته شدن او دست داشته​اند نداد، و قصاص او را هم نگرفت.
 ابن كثير مي​فرمايد: يزيد قاتلان حسين س را نه اينكه قصاص نكرد بلكه به بر كناري ايشان هم اقدام نكرد و از ايشان انتقام نگرفت و اصلاً كسي را هم نفرستاد كه كار ايشان را تقبيح كند، و الله اعلم.
 و تمامي اعتراضاتي كه شيخ​الاسلام ابن تيميه و غير او وارد كرده​اند قدر و منزلت و اهميّت خاص خود را دارند، اما شناخت ظروف روزگاري كه اين حادثه در آن رخ داد ما را مجبور مي​كند كه بيشتر در آن‌ها بيانديشيم و به گفت‌وگو بپردازيم كوفه همچنان كه معروف است در آن برهه از زمان مركز فتنه‌های تشيّع بوده و ثبات سياسي و اجتماعي را نداشته شورش‌ها، فتنه​ها، طايفه​گري​ها و احزاب از ويژگي‌هاي آن شهر بوده وقتي كه امير كوفه همان ابن​بشير  از كنترل اوضاع امني و سياسي تقريباً رو به عجز مي​رفت و نزديك بود كه همه كارها از دست او خارج شوند، در آن هنگام يزيد ابن زياد را به عنوان امير جديد بر كوفه فرستاد و ابن زياد در كوتاه مدتي توانست همه امور را به سر جاي خود برگرداند و همگي شورش‌ها را سركوب كند و بر اوضاع كاملاً مسلط شود، حتي بعد از كشتن حسين هم اوضاع امني در كوفه بدتر و خطرناك​تر شد و شك نداريم كه يزيد براي اين كار قاطع​تر و قوي​تر از ابن زياد را پيدا نكرد سپس شيعه​ها هم راضي نمي​شدند فرق نمي​كرد ابن زياد بر كار بود، و يا از كار بر كنار مي​شد آنچه كه در دل شيعه​ها بود از كينه و بغض و دشمني نسبت به دولت تغيير نمي​كرد، و اگر يزيد اقدام به بركناري ابن زياد مي​نمود، خطرات اين شورش‌ها بيشتر مي​شد و بعضي اوقات اوضاع امني به گونه​اي متحول مي​شد كه شورش بزرگ​تر را رهبري مي​كرد و رهبري آن هم از طرف خود شيعه​ها كه در سوگواري و تأسف كشته​ شدن حسين قرار گرفته بودند اداره می‌شد، و همچنان كه در كوتاه مدتي از زمان، نوعي از اين شورش‌ها به طرز خلاصه در قالب حركت توّابين شكل گرفت. و اما به نسبت عدم تعقیب و دستگير نكردن قاتلان حسين كه اگر توقع اين را داشته باشيم كه بايستي يزيد آن‌ها را يكي بعد از دیگری دستگير مي​كرد اين كار آساني نبود. کمی به جلوتر مي​رويم و مشكلاتي كه براي خليفه چهارم علي س هنگامي كه جماعت شورشي به خانه‌ی امیرالمؤمنین عثمان حمله كرده و او را شهيد نمودند علي و معاويه بعد از علي، هيچ كدام قاتلان عثمان را دنبال نگرفته و در فكر اسير كردنشان نبودند، در حالي كه معاويه از جمله كساني بود كه بر اجرا كردن قصاص بر قاتلان عثمان اصرار مي​كردند، در آن شرایط نیز اگر يزيد ابن معاويه قاتلان حسين را تعقيب مي​كرد دچار اعتراضات مردمي می‌شد، و تصرفات سليمان ابن صرد كه حركت توابين را بر عليه ابن زياد رهبري مي​كرد آشكارا اين مسأله را توضيح مي​دهد. سليمان ابن صرد دانست كه قاتلان حسين در كوفه هستند عليرغم آن هم به جاي اينكه با قاتلان حسين روبه​رو شود و دست به كارزار دهد در كوفه، به جنگ با ابن زياد رو كرد و به يارانش گفت: من به آنچه كه شما تذكر مي​دهيد فكر كردم، و ديدم كه قاتلان حسين اشراف و بزرگان كوفه و اسب​سواران عرب هستند، و هر گاه بفهمند كه شما خون حسين مي​خواهيد از شما سخت ناراحت خواهند شد و عكس​العمل نشان خواهند داد، و به شما هم فكر كرده​ام كه داريد از من اطاعت مي​كنيد اگر شما براي انتقام خون حسين دست به كار شويد قاتلان را پيدا نخواهيد كرد، و نخواهيد توانست خون​خواهي حسين را به انجام برسانيد آنچنان كه دلتان راضي باشد، و در دشمني با آنان پيروز و غالب نخواهيد شد، و براي شما جاي بيم و ترس وجود دارد.
 در اينجا است كه سبب و علت اصلي در دنبال نكردن قاتلان حسين واضحتر خواهد شد، به خصوص از طرف دولت اموي؛ زيرا اين كار آساني نبود و قاتلان حسين در ميان قبايل مختلف پراكنده و متفرق بودند كه هر كس از قبيله​اي تبعيت مي​كرد كه آن قبيله در صحنه‌ی سياسي و اجتماعي آن روز نقش مؤثري داشته، كه گاهي اوقات دست به چنين اقدامي، پايه​هاي امني دولت را به خطر مي​انداخت به خصوص در منطقه‌ی عراق به طور كلي، سپس يزيد از مشكلات فارغ نشد تا به وضع كارگذارانش رسيدگي و حساب​رسي كند، شورش‌ها يكي پس از ديگري شكل مي​گرفت، شورش عبدالله​بن الزبير روز به روز بزرگتر و دامنگيرتر مي​شد. و اهل حجاز هم از دل با يزيد نبودند تنها به صورت ظاهر از او اطاعت مي​كردند و از طرف ديگر مشاكلي از ناحيه‌ی دولت‌های کفری حكومت يزيد را تهديد مي​كرد.
این بود آنچه كه يزيد را از اتخاذ موقفي استوار با كارگذارانش و يا كساني كه در حق حسين س دچار خطا و اشتباه شده بودند عاجز و ناتوان گذاشت. رساله‌ای که مطالعه نمودید خلاصه​اي بود در مورد خروج و شهادت حضرت حسين  و واكنش يزيدبن معاويه در مقابل آن.
والله اعلم

این کتاب از سایت کتابخانه‌ی عقیده دانلود شده است.
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�- تاريخ ابي زرعه (1/229) و تاريخ خليفه، ص (214) با سند صحيح.


�- ابن�سعد در طبقات (5/359) با سند حسن، و تاريخ خليفه (ص 232) با اسنادی که در آن محمد ابن�الزبير الحنظلي آمده است.


�- ابن�سعد در طبقات (5/360) و المزي در تهذيب الكمال (6/416) از طريق ابن�سعد و الطبري (5/343) روایت کرده‌اند.


�- نگا: تاريخ طبري (5/354)، و بلاذري در أنساب الأشراف (3/159).


�- نگا: ابن�سعد، الطبقات (5/266ـ 267).


�- نگا: مصنف�ابن أبی شيبه (5/96ـ 97) با اسناد صحيح، و طبراني در المعجم الكبير (9/193)، و امام هيثمي در المجمع (9/192) مي�گويد: راویان آن صحیح اند.


�- المصنف: (7/477).


�- ابن�سعد در طبقات (5/360)، و ابن�حبان: (9/58)، و كشف�الأستار: (3/232ـ 233)، راویان آن همه ثقه‌اند.


�- الاستيعاب (1/393)، تذكره‌ی امام قرطبي (2/645) و نسب قريش، اثر زبير ابن بكار (ص 24).


�- الإصابه: (2/81). 


�- الإصابه: (2/76ـ 81) العقد الفريد: (4/356).


�- فتح�الباري (7/120)، و تاريخ خليفه (ص 234).


�- تاريخ خليفه (ص 234).


�- نگا: تاريخ خليفه (ص 234) و البداية والنهايه (8/189).


�- تاريخ خليفه (ص 234).


�- تاريخ خليفه (ص 234)، و كتاب البداية والنهايه (8/189).


�- تاريخ الاسلام ذهبي، حوادث سال شصت و يك هجري، (ص 21)، و تاريخ خليفه (ص 235)، و المعجم الكبير (3/104 و 119).


�- صحيح ترمذي (3/325)، و الاحسان به ترتيب صحيح�ابن حبان (9/59ـ 60).


�- حافظ ابن حجر در كتاب (الفتح) (7/121) آن را آورده.


�- صحيح مسلم: (12/241).


�- عقدالزبرجد: (1/264).


�- نيل�الاوطار: (7/362).


�- نيل�الاوطار: (7/362).


�- (الدرّه) ابن��حزم (ص 376)، و ابن خلدون در مقدمه: (ص 271).


�- صحیح مسلم با شرح نووي: (12/233ـ 234).


�- المسند: (12/98) با سندی حسن.


�- منهاج السنه النبویه: (4/42).


�- صحیح مسلم: (12/233).


�- شرح مسلم: (12/234).


�- الطبري (5/393) با سندي كه همه مردان آن معتبر اند، و امام بلاذري آن را در كتاب الاشراف: (3/219ـ 220) به سند حسن آورده است. 


�- الأباطيل والمناكیر، الجورقانی (1/265) با سندي كه همه راويان آن اهل ثقه هستند جز اينكه انقطاعي در بين شعبي و مدائني وجود دارد.


�- الطبقات لابن سعد: (5/393)، و اسناد دیگری نیز دارد.


�- الطبري: (5/464)، و أنساب الأشراف: (3/220) به اسناد حسن.


�- ابن�سعد، الطبقات: (5/397) با اسناد جمعي.


�- الطبري: (5/462).


�- ابن�سعد در طبقات: (5/397) با اسناد جمعي.


�- البداية والنهاية: (8/235).


�- مجمع�الزوائد (9/193) و رجال آن ثقه اند، جز اينكه ضحاك قصه را درك نكرده، و الطبري: (5/380)


�- الطبري: (5/409).


�- الدولة الأمويه: (ص 103).


�- منهاج�السنه: (4/558).


�- البدايه والنهايه: (9/204).


�- الطبري: (5/558).





